
 ملکوتی                       ( به عنوان مربی درقرآنلیه السلامهای حضرت یوسف)عویژگی

 چکیده 

ا هاي لازم براي احراز اين مقام ركه مربي نقش مهمي در فرايند تربيت دارد بايد صلاحيت و شايستگيز آنجايا

اي هيعني مربي داراي خصوصيات و ويژگيداشته باشد، و اين شايستگي در تمام مظاهر وجود او پديدار باشد. 

 تواند به بهترين وجه وظيفه تربيت را ايفا نمايد. ها ميباشد كه با وجود آن صفات و ويژگي

د و نمو و زيادت است. مربي در لغت  به كسي گفته به معناي رش« وبر»مربي اسم فاعل ازباب تفعيل از ماده

( ٣٧، ص٤، ج١٣٦٨داشته باشد و بر وجود او بيفزايد.)مصطفوي، شود كه رشد و نمو ديگري را برعهده مي

به معني مربيّ از اسماء حُسني الهي است و مقام ربوبيت « ربّ »به معناي تربيت كردن است، و« ربّ»همچنين واژه

رشي، دادن و تربيت كردن تمام موجودات است.)ق( مراد پرورش٢فاتحه/«)ربَِّ العَالمَِينَ»كندخداوند را روشن مي

ي خداوند بخش« ربَِّ الْعالمَين»پروردگار جهانيان استبنابراين؛ اولين مربي تمام هستي ( ٤٣و ٤٢، ص٣، ج١٣٥٥

از اين مسئوليت تربيت را به عهده انبياء و اولياء خود كه خلفاي الهي برروي زمين هستند، قرار داده و آنها را به 

مْ كمَا أَرسْلَْنا فيكمُْ رَسُولاً مِنكُْمْ يتَْلُوا عَلَيكُْ »فرمايد:ر قرآن كريم ميكه دعنوان مربيان الهي معرفي كرده است، چنان

همان طوركه در ميان (»١٥١بقره/«)آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمكُُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكمَْةَ وَ يُعَلِّمكُُمْ ما لَمْ تكَُونُوا تَعْلمَُون

گرداند، و به شما خواند، و شما را پاك مى[ آيات ما را بر شما مىنه كرديم، ]كهاى از خودتان رواشما، فرستاده

 «.دهددانستيد به شما ياد مىآموزد، و آنچه را نمىكتاب و حكمت مى

ديگران را عهده دار بود حضرت يوسف)ع( است، و تربيت ز اين پيامبران الهي كه در زمان خود امر هدايت يكي ا

از قبيل ايمان، اخلاص، احسان، توكل، تقوا، اصالت خانوادگي،  هايقرآن كريم صفات و ويژگي كه براي ايشان در

مورد اعتماد بودن و مبرا بودن  امانت داري، علم و آگاهي، صبر، صداقت، رازداري، عفو و گذشت، حسن شهرت،

 موفق تربيتي براي مربيان مدنظر قرار گيرد. سرمشقند به عنوان يك اتومي هاويژگياين  ذكرشده است. از اتهام

 كليدواژه: ويژگي، حضرت يوسف، مربي، قرآن.

 

 

 



 ایمان . 1

ه از ريش« ايمان»يكي از صفات بسيار مهم و ضروري كه لازم است يك مربي از آن برخوردار باشد ايمان است. 

ب آمده است. از نظر لغوي به به معناي امنيت، سكون و آرامش و برطرف شدن ترس، وحشت و اضطرا« أمن»

گويند: به او ايمان آورد؛ يعني به وسيلة او معناي قرار دادن نفس يا غير آن در امنيت و آرامش است. و وقتي مي

يعني به وسيله خداي متعال به اطمينان و آرامش « آمن باللهّ»به امنيت و آرامش خاطر دست يافت. از اين رو

 (١٥٠، ص١، ج١٣٦٨رسيد.)مصطفوي، 

هد. از داعتقاد و باور عميق قلبي و دروني است كه به انديشه و گفتار و رفتار آدمي جهت مي« ايمان»در اصطلاح 

ود تواند باورهاي خديگاه علامه؛  ايمان به معناي قرار گرفتن عقيده در قلب است. گويي مؤمن  در پرتو ايمان مي

( ايشان درجاي ديگر، ايمان به چيزي ٤٥، ص١، ج١٣٨٥)طباطبايي، را از گزند شك و ترديد درامان نگاه دارد. 

اي كه آثار علم در عمل ظاهرشود و چون دانند، به گونهرا، علم و تصديق به آن، به اضافه التزام به لوازم آن مي

ه ي كيابد. بنابراين، ايمان عبارت است از علم و التزام به چيزعلم و عمل از اموري است كه شدت و ضعف مي

دچار شدت و ضعف شود. گويي ايمان، صرف اعتقاد نيست، بلكه التزام به آثار و لوازم عملي آن ضروري 

ترين نياز يك مربي براي تعليم و ( ايمان و باور عميق قلبي و دروني، اولين و اساسي٢٣، ص١٨است.)همان، ج

 د يكي ايمان به خدا، يعني همه اعمال اوتربيت است. مربي در راستاي تربيت به دو چيز بايد ايمان داشته باش

 گوخواهي بود. شود، دوم ايمان به قيامت، يعني در قبال همه اعمال روزي پاسختحت نظارت خداوند انجام مي

 هاي مربي شايسته براي ايفاي نقش تربيتيايمان قوي داشتن به خداي متعال از جمله مهمترين شرايط و ويژگي

داند تنها سر به آستان او فرود شناسد و جز او را قابل ستايش و پرستش نميتي مياست. او خدا را خالق هس

كند و با اتكاء به او دست به جويد و به رحمت او اميدوار است و به او توكل ميآورد و از او استعانت ميمي

د را هرلحظه و در هرجا كند و خوزند و همواره به ياد خدا بوده و هيجگاه او را فراموش نميانتخاب و عمل مي

وَ مَنْ يُؤْمنِْ بِاللَّهِ يهَدِْ قَلْبَهُ وَ »گيرد:بيند و قلب او در مسير هدايت و رشد و كمال الهي قرار ميدر محضر خدا مي

[ به هر چيزى وكسى كه به خدا بگرود، دلش را به راه آورَد، و خدا ]ست كه(»١١)تغابن/« ءٍ عَليماللَّهُ بكُِلِّ شيَْ

يت كند و در امر تربوقتي مربي و معلم به خدا ايمان داشته باشد، قلب او به راه راست هدايت پيدا مي«. اناستد

 . كندهيچ مشكلي احساس نمي



هاي حضرت يوسف)ع( داشتن ايمان و باور عميق قلبي و دروني به خداوند بزرگ است. از مهمترين ويژگييكي

من آيين (»٣٧يوسف/«)إنِِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ »فرمايد:حضرت ميچنانچه در قرآن كريم به نقل از آن 

او همواره موحّد و از هرگونه شركي پيراسته بود: از دوران كودكي « امقومى را كه به خدا اعتقاد ندارند رها كرده

خدا شرك  اي بهپرستان مصر قرار گرفت، لحظهبتبرد تا زماني كه در ميان ها به سرميو نوجواني كه ميان كنعاني

إِبْراهيمَ وَ إسِحْاقَ وَ يعَْقُوبَ  وَ اتَّبَعتُْ ملَِّةَ آبائي»فرمايد:( در آيه بعد مي٥١٤، ص٤٠، ج١٣9٥نورزيد.)جوادي آملي، 

( ٣٨)يوسف/«عَلىَ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشكُْرُونَ ءٍ ذلِكَ مِنْ فضَْلِ اللَّهِ علََيْنا وَ ما كانَ لنَا أَنْ نشُْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شيَْ

ام. براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم. وآيين پدرانم، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده»

ن يوسف)ع( كه ايماحضرت «. كنندگزارى نمىاين از عنايت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم سپاس

به خدا و توحيد با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده است، براى اينكه روشن سازد چيزى جز به 

اين علم و دانش و آگاهى من از تعبير خواب از امورى است كه »فرمايد:پذيرد ميفرمان پروردگار تحقق نمى

يزى حساب چ(. و براى اينكه تصور نكنند كه خداوند، بىمَنيِ رَبِّيذلِكمُا ممَِّا علََّ«)پروردگارم به من آموخته است

من آئين جمعيتى را كه ايمان به خدا ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرند، ترك »بخشد اضافه كرد:به كسى مى

  همُْ لا يُؤْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَ إِنِّي تَرَكتُْ مِلَّةَ قوَْمٍ«)كردم و اين نور ايمان و تقوا مرا شايسته چنين موهبتى ساخته است

 بالآخرة هم كافرون(.

من بايد از اين گونه عقايد جدا شوم، چرا كه برخلاف فطرت پاك انسانى است، و به علاوه من در خاندانى 

من از آئين پدران و نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى »ام كه خاندان وحى و نبوت است، پرورش يافته

 (.اتَّبَعتُْ ملَِّةَ آبائيِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يعَقُْوبَ  وَ«)كردم

ت كرد تا بدانند او زاده وحى و نبوو شايد اين اولين بار بود كه يوسف)ع( خود را اين چنين به زندانيان معرفى مى

ه به زندان افتاده گنارفتند بىهاى طاغوتى به زندان مىاست و مانند بسيارى از زندانيان ديگر كه در نظام

 (٤٠٨، ص9، ج١٣٧٢است.)مكارم شيرازي، 

ندان ما، چرا كه خا "براى ما شايسته نيست كه چيزى را شريك خدا قرار دهيم "كندبعد به عنوان تاكيد اضافه مى

مواهب الهى بر ما و  اين از "ءٍ(.بت شكن است )ما كانَ لَنا أَنْ نشُْرِكَ باِللَّهِ مِنْ شيَْ  خاندان توحيد، خاندان ابراهيم

(. بنا بر اين تصور نكنيد اين فضل و محبت تنها شامل )ذلِكَ منِْ فضَْلِ اللَّهِ عَليَنْا وَ عَلىَ النَّاسِ "بر همه مردم است

ما خانواده پيامبران شده است، اين موهبتى است عام و شامل همه بندگان خدا كه در درون جانشان به عنوان يك 



اهب ولى متاسفانه اكثر مردم اين مو "يابد.ذاشته شده است و بوسيله رهبرى انبياء تكامل مىفطرت به وديعه گ

، (.)همانشوند )وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشكُْروُنَ و از راه توحيد و ايمان منحرف مى "كنندالهى را شكر گزارى نمى

 ( ٤٠9ص

وَ »رمايد:فد به عالم غيب و قيامت است. در قرآن كريم مييكي ديگر از صفات لازم براي يك مربي داشتن اعتقا

وقتي مربي به قيامت ايمان دارد، اين ويژگي براي او «. و به آخرت يقين دارند(»٤بقره/«)بِالْآخرَِةِ هُمْ يُوقِنُون

دعوت  ل صالحكند و آنها را به داشتن ايمان و انجام عمآورد، او به طور مناسب با متربيان رفتار ميمسئوليت مي

( حضرت يوسف)ع( ٦٧، ص١٣٨٤كار پاداش بزرگي در انتظارش خواهد بود.)كهو كهر، داند كه با اينكند، و ميمي

( من آيين قومى را كه به خدا ٣٧يوسف/«)إِنِّي تَرَكتُْ مِلَّةَ قَومٍْ لا يُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرةَِ هُمْ كافِرُونَ»فرمايد:مي

دهد كه دومين صفتي كه شخصيت حضرت ام. اين آيه به خوبي نشان ميندارند و منكر آخرتند رها كرده اعتقاد

 يوسف)ع( بعد از ايمان به خدا براساس آن شكل گرفته است ايمان به آخرت است.

 اخلاص . 2

ا است. اخلاص يبه معناي تصفيه شئ و پاك كردن آن از ناخالصي و آميختگي « خلَصََ» از ريشه « اخلاص»واژه 

( حقيقت اخلاص بيزاري 9٧، ص٣،ج١٣٦٨در موضوع است يا در نفس عمل يا در نيت و انديشه.)مصطفوي، 

 (١٦ق، ص١٤٢٣جستن از هر چيزي غير از خدا است.)راغب اصفهاني، 

هاي مهم اخلاقي اخلاص است، اخلاص در گفتار و رفتار، اساس ايمان است، بدون آن هيچ عملي يكي از ويژگي

ومَا أُمِروُا إِلاَّ لِيَعبْدُوُا اللَّهَ مخُلْصِينَ لَهُ الدِّينَ »فرمايد:گيرد. خداوند در قرآن كريم ميمورد قبول الهي قرار نمي

خود[ را اند، دين ]و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند، و در حالى كه به توحيد گراييده(»٥بينه/«)حُنَفاء

 ايمربي بايد هم در عقيده و هم در عمل اخلاص داشته باشد و امر تربيت را وسيله«. نندبراى او خالص گردا

 براي نيل به رضاي الهي قراردهد. 

الاخلاصُ سرٌّ من » اخلاص عنايت خاص از طرف خداوند به بنده است، چنانچه در حديث قدسي آمده است

اخلاص يكي از اسرار من است، كه در (»١٠٤، ص١٣٧٢قرائتي، «)اسراري استودعتهُ قلب من احببتُ من عبادي

اخلاص در عمل رمز موفقيت مربي و آموزگار است؛ زيرا مؤثر «. دل بندگان محبوب خويش به وديعت نهادم

 ها اثر خواهد كرد.واقعي خداوند است، و تربيتي كه براي خدا انجام گيرد بردل



مه مراحل زندگي اخلاص در انديشه، عمل و نيت حضرت يوسف)ع( از پيامبران بزرگ الهي است كه در ه

چرا كه او)يوسف( (»٢٤)يوسف/« إنَِّهُ مِنْ عِبادنِاَ المْخُلْصَينَ»فرمايد:سرلوحه او بود. چنانچه خداوند درمورد او مي

 «.از بندگان مخلصَ ما بود

شود كه خداوند بندگان فرمايد: يوسف از بندگان مخلصَ ما بود، اين حقيقت روشن مىدر اين آيه خداوند مي

دارد، بلكه هاى معنوى خود را از آنان دريغ نمىگذارد، و كمكمخلصَ خود را هرگز در لحظات بحرانى تنها نمى

كند و با الطاف خفيه خود و مددهاى غيبى كه توصيف آن با هيچ بيانى ممكن نيست، بندگان خود را حفظ مى

 بخشد، پاداش پاكى و تقوا و اخلاص.اين گونه بندگان مى اين در واقع پاداشى است كه خداى بزرگ به

يوسف)ع( از بندگان مخلصَ به صورت اسم مفعولى ذكر شده يعنى خالص شده، نه به صورت مخلصِ به صورت 

دهد دقت در آيات قرآن نشان مى (٣٧٧، ص9، ج١٣٧٢اسم فاعلى كه به معنى خالص كننده است.)مكارم شيرازي،

لام( بيشتر در مواردى به كار رفته است كه انسان در مراحل نخستين تكامل و در حال خود كه مخلصِ )به كسر 

وهنگامى كه بر كشتى سوار (»٦٥عنكبوت/«)فَإِذا رَكِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخُلِْصينَ لَهُ الدِّين»سازى بوده است

م( به مرحله عالى كه پس از مدتى جهاد با نفس، ولى مخلصَ )بفتح لا«. خوانندشوند، خدا را پاكدلانه مىمى

 شود، در حقيقت بيمه الهىاى كه شيطان از نفوذ در انسان مايوس مىشود گفته شده است، همان مرحلهحاصل مى

هاي بحرانى، همچون كوه استقامت كرد. گردد، و يوسف)ع( به آن مرحله از اخلاص رسيده بود كه در حالتمى

اي كه يوسف)ع( به آن دست يافت، مخلصَ بودن اوست، علامه جوادي آملي مقامات عاليه بنابراين، يكي از

( كند مخلصَ بودن اوست چون يوسف)عترين مقامي كه قرآن كريم براي يوسف)ع( اثبات ميبرجسته»فرمايد:مي

ي انديشه بد و صحيفه دل را از خلوص و محبت خدا پركرده و درحرم قلب او غيرخدا راه نداشته و مجالي برا

 (٦٤، ص٧، ج١٣٨٧جولان شيطان در دل او نبود.)جوادي آملي، 

ي گويد: بندگان مخلصَ آنهايي هستند كه خداوند او را خالص براي خود، قرار داده به گونهعلامه طباطبايي مي

)چه تسويل كند.كس در آنها سهمي ندارد و در نتيجه غير خدا را اطاعت نميكه غير از خدا، هيچ چيز و هيج

در مقام  «إنَِّهُ مِنْ عِبادنِاَ المْخُلَْصينَ »شيطان باشد و يا تزيين نفس و يا هرانگيزه ديگري غير از خدا( و اينكه فرمود:

شود كه به خاطر اينكه ( است، و معنايش چنين مي٢٤)يوسف/« كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عنَْهُ السُّوءَ وَ الفْحَشْاءَ»تعليل جمله

( خازن ١٧٥، ص١١، ج١٣٨٥كنيم.)طباطبايي، مخلصَ ما بود، و ما با بندگان مخلصَ چنين معامله مي او از بندگان

م و براي گزينيها را براي نبوت برمييعني او از بندگاني است كه آن«إنَِّهُ مِنْ عِبادِنَا المْخُلْصَينَ»نويسد:بغدادي مي



بنابراين، اخلاص نقش اساسي و  (٥٢٣، ص٢، ج١٤١٥ كنيم.)خازن بغدادي،تربيت و هدايت ديگران انتخاب مي

 كند.هاي تربيتي يك مربي را مثمر ثمر و ماندگار ميغيرقابل انكاري در تربيت دارد و تلاش

 احسان .٣

هاي تأثيرگذار در تربيت، احسان و نيكوكاري است، كه انبياء الهي از اين ويژگي برخوردار بوده يكي از ويژگي

هريك از »( حضرت يوسف)ع( به عنوان يكي از انبياء الهي، به اين سجيه متصف بود. ٨٤و  ٨٣است.)انعام/

پيامبران وصف ويژه دارد؛ وصف ويژه حضرت يوسف)ع( احسان است و ذات اقدس الهي دراين سوره با عنواني 

ي كه اين ياد كرده است، تا جاي« محسن»عام يا خاص، چند بار از يوسف)ع( از زبان خود و ديگران به وصف 

( كلمه )محسن( به ٢٥٨، ص٤١، ج١٣9٥آيد.)جوادي آملي، هاي بارز آن حضرت به شمار ميوصف از ويژگي

دو معنا اشاره دارد؛ يكي خُلقِ نيك داشتن و دوم كار نيك كردن براي ديگران. در مورد حضرت يوسف)ع( به دو 

 (٤9١، ص٤٠براي ديگران اشاره دارد.)همان، ج حيثيت ايشان، يعني خُلقِ نيك داشتن و احسان و كار خيركردن او

بنابراين؛ مراد از احسان نيكي نسبت به ديگران و نيكو بجا آوردن عمل است. حضرت يوسف)ع( هم اعمال خود 

كرد. از اين رو است كه حضرت يوسف)ع( در زندان با اين ويژگي را نيكو انجام ميداد و هم به ديگران نيكي مي

جعه او براي تعبيرخواب مرا شناخته است. وقتي دوهمبند زندانيدانيان او را به اين وصف ميشده و زنشناخته مي

بينيم. (...كه ما تو را از نيكوكاران مى٣٦يوسف/«)إِنَّا نَراكَ مِنَ المُْحْسِنينَ »...كردند او را با اين ويژگي خطاب كردند:

 بينيم( گوياى اين مطلب)مى« نرى»ن اين معنا با كلمه است. رساند« يقين داريم»درآيه شريفه، به معناى « نرى»

است كه؛ علم و يقين آن دو نفر به شخصيت يوسف )ع(، از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل شده بود. 

بردند و به نيكوكار بودنش مطمئن شدند. چون، بندان يوسف در زندان، به شخصيت والاى يوسف )ع( پىهم

كرد او، نشان دهنده شخصيت بلند مرتبه و بيانگر نيكوكارى او بود.)هاشمي رفسنجاني، سيماى يوسف)ع( و عمل

( دراين آيه دو زنداني كه مدتي با آن حضرت در زندان بودند هم انجام اعمال نيكوي او را ٣٠٨، ص٨، ج١٣٨٦

اند چون يوسف از هگفتو هم كمك و نيكي كردن او به ديگران را ديده بودند لذا او را محسن خواندند. برخي

آغاز ورودش به زندان، با اخلاق نيك و حسن خلق و دلدارى زندانيان و خدمت آنها و عيادت از مريضان، نشان 

ك بردند و از او كمشان به او پناه مىداده بود كه يك فرد نيكوكار و گره گشا است به همين دليل در مشكلات

 (٤٠٧، ص9، ج١٣٧٢خواستند.)مكارم شيرازي، مى



در آيه ديگري برادران قبل از اينكه بشناسند كه وي برادرشان هست، او را با اين وصف مورد خطاب قرار 

دهد كه حضرت بينيم. اين نشان مي( كه ما تو را از نيكوكاران مى٧٨يوسف/«)إِنَّا نَراكَ مِنَ المْحُسِْنينَ»...دهند:مي

نيكوكار بوده است. نيكوكارى يوسف در زمان اقتدارش، در يوسف )ع( در زمان وزارت و اقتدار همچنان انسانى 

ا كلمه است. رساندن اين معنا ب« اطمينان داشتن»دراين آيه شريفه، نيز به معناى « نرى»گر بود.رفتار و منش او جلوه

گوياى آن است كه اطمينان برادران يوسف به شخصيت وى از طريق مشاهده رفتار و منش او حاصل « مى بينيم»

و اين از آن جهت بود كه دست خير و كمك او را در زمان  (٣9٧، ص، ٨، ج١٣٨٦ده بود.)هاشمي رفسنجاني، ش

 هاي ديگر ديده بودند.قعطي به تمامي مردم حتي سرزمين

وَ »فرمايد:دهد ميمورد لطف قرار مي« محسن»همين سوره خداوند او را از زبان خود با وصف « ٥٦و  ٢٢»در دو آيه

( و چون به حد رشد رسيد، او را حكمت ٢٢يوسف/«)بَلَغَ أشَُدَّهُ آتَينْاهُ حُكمْاً وَ علِمْاً وَ كَذلِكَ نَجْزيِ المُْحْسِنينَلمََّا 

هاي الهي به انسان را دهيم. قرآن كريم بخش از نعمتو دانش عطا كرديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى

ها عام است و در انتظار هرنيكوكاري است و به گونه پاداشزطرفي؛ اينداند، و اوامداركارهاي نيك گذشته او مي

هاي الهي بخشي از راه حق را با اختيار خود برود و فرمان الهي را مورد نزول اختصاص ندارد. هركسي درآزمون

ي، اطاعت كند و تسليم هواهاي نفساني نشود، نصرت الهي در ادامه راه شامل حالش خواهد شد.) جوادي آمل

سازيم. و ما هرگز ( و اجر نيكوكاران را تباه نمى٥٦يوسف/«)وَ لا نُضيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنينَ( »...٢9٥، ص٤٠، ج١٣9٥

اند به آنها پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد؛ و اگر هم به طول انجامد سرانجام آنچه را شايسته آن بوده

( ٧، ص١٠، ج١٣٧٢شود.)مكارم شيرازي، بدست فراموشى سپرده نمىخواهيم داد كه در پيشگاه ما هيچ كار نيكى 

 وسفي به خداوند كه بوده اجرى تمكين اين كهاين به است اشاره "الْمُحْسِنِينَ أجَْرَ نُضِيعُ لا وَ "فرموده اينكه و

، ١٣٨٥)طباطبايي، .كندنمى ضايع را اجركسي كه خداوند بدانند تا دهد،مى نيكوكارى هر به كه است يوعده و داد،

پاداش سازد. خداوند دراعطاىمند مىهاى خويش بهره( خداوند، نيكوكاران را در دنيا از پاداش٢٧٦، ص١١ج

ز مندى او اكاهد. دستيابى يوسف)ع( به قدرت در سرزمين مصر و بهرهاى از پاداش آنان نمىنيكوكاران، ذرهبه

( خدا پاداش 9٠يوسف/«)...فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أجَْرَ المُْحسْنِينَ»رحمت خاص الهى، پاداش كارهاى نيك او بود.

كند. و اين جمله، هم بيان علت است و هم خود دعوت برادران است بسوى احسان.) نيكوكاران را تباه نمى

آن  كند و چيزى از( يعني خداوند، پاداش نيكوكاران را به طور كامل عطا مى٣٢٤، ص١١، ج١٣٨٥طباطبايي، 

كاهد. براين اساس، اين وصف، به طورعموم يا خصوص، حضرت يوسف)ع( را از جواني تا زندان و تخت نمى



، ١٣9٥كند. رفتارش در جواني، زندان و صدارت هميشه كريمانه بوده است.)جوادي آملي، وزارت همراهي مي

 ان و نيكوكاري مربي است.هاي بسيار تأثيرگذار براي مربي احس( بنابراين، يكي از ويژگي٢٦٠، ص٤١ج

  توکل. 4

مشتق شده و در كتب لغت به اعتماد كردن « وكل»ي عربي و مصدر باب تفعل است كه در اصل از توكل واژه

وكل از ماده وكالت است يعني انسان زمام تصرت در امور خود برغير و او را نائب و ولي خود قرار دادن است. ت

كه هرچه او صلاح ديد و انجام داد همان را صلاح خود بداند، راغب اصفهاني را بدست غيردهد و تسليم او شود 

، ١٤٢٣راغب اصفهاني، «)توكل يعني اينكه اعتماد به ديگري كني و او را نايب خويش قرار دهي»نويسد:چنين مي

ه امورش را بگاه مطمئن براي خود قرار داده، تمام ( توكل در فرهنگ اسلامي يعني انسان خداوند را تكيه٥٣١ص

 او واگذارد.

در قرآن مجيد آيات فراواني در باره توكل وجود دارد و ما به منظور توضيح و تبيين معنا و حقيقت توكل به ذكر 

ليَتَوكََّلِ وَعَليَ اللهِّ فَ»...فرمايد:كنيم؛ خداي سبحان توكل را لازمه جدا ناشدني ايمان دانسته و ميچند نمونه بسنده مي

وَعَليَ اللهِّ »...فرمايد:( افراد با ايمان بايد برخدا توكل كند. همچنين در آيه ديگري مي١٢٢عمران/آل«)نَالمُؤمِنُو

( برخدا توكل كنيد اگرايمان داريد. در آيه ديگر توكل و اعتماد به خداوند را ٢٣مائده/«)فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذُكرَِ اللَّهُ وجَلِتَْ قُلُوبُهمُْ وَ إِذا  »فرمايد:ست، و مييكي از صفات بارز مؤمنين ياد كرده ا

اند كه چون خدا ياد شود مؤمنان ، همان كساني( ٢انفال/«)رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  تُلِيتَْ عَليَهِْمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلي

به . نندكشان بيفزايد، و بر پروردگار خود توكّل ميشان بترسد، و چون آيات او برآنان خوانده شود برايمانهايدل

رونش د هاييقين اگر كسي به ياد خدا باشد و به او تكيه كند و روح و روان خود را به نيروي ذكر قوي دارد باغ

 پيوسته خرم خواهد بود.

آدمي وقتي چنين كسي را كه مجموعه هستي در زير سيطره و حكومت و ربوبيت او قرار دارد، وكيل بكيرد و در  

جاي خود بنشاند به طوري كه اراده او به جاي اراده آدمي كاركند و عمل او عمل خود آدمي باشد و بداند امور 

لي از خود ندارد، بلكه تمام امور را ازآن خدا و به دست خدا بداند، اينجاست خارجي و حوادث عالم هيچ استقلا

گردد. در بعضي آيات اين معناي اعتماد و توكل برخدا هايش بدون هيچ اضطراب و تشويشي تأمين ميكه خواسته

ايت آنها را كفدهد كساني كه برخدا توكل كنند، خدا مورد ستايش ذات حق قرار گرفته است تا آنجا كه وعده مي

كند. توكل ( و هر كس برخدا توكل كند خداوند كفايتش مي٣طلاق/«)وَمَن يَتَوكََّل عَليَ اللَّهِ فَهُوَ حَسّبُهُ...»كند:مي
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يكي از صفات مؤمنان راستين است، توكل دست كشيدن از تدبير و تلاش نيست، بلكه بايد با تدبير و انديشه و 

حضرت يوسف)ع( از ابتداي عمرخود تا انتهاي عمر مظهر توكل برخدا است،  تلاش به قدرت الهي تكيه كند.

فروشند، يا وقتي همسر عزيز افگنند، يا كاروانيان او را در مصر به عنوان برده ميآنجا كه برادران او را به چاه مي

ر شود، داشراف مي گستراند، يا وقتي با دستور همسر عزيز مصر وارد مجلس زنان اعيان ومصر براي او دام مي

 آيد.ها بيرون ميهمه اين موارد با توكل الهي پيروز و سربلند از مهلكه

ي عزيز مصر، زني كه او را بزرگ كرده و حق سروري براو دارد، كوشيد تا با ترفند و حيله و ايجاد وقتي در خانه

يوسف)ع( را به خود جلب كند، غافل از هاي خود فراخوانده، تا شايد توجه هاي فريبنده، او را به خواستهجاذبه

آنكه توجه او مجذوب جمال الهي و نفس او تحت ولايت و تربيت ربوبي بوده و در دلش جز محبت خدا چيز 

هايش در به دست آوردن توجه يوسف)ع( و گرفتن كام دل از ها و حيلهگنجد. وقتي زليخا همه نقشهديگري نمي

 ايخانهرآن شد تا به زور نيت شوم خود را عملي سازد، لذا او را در خلوتاو نقش برآب ديد و نااميد گشت، ب

برد كه از پيش طراحي كرده بود و به زيبايي آراسته بود و به ملازمانش دستور داد كه درها را به شدت ببندند و 

بسيار حساس  ( دراين لحظه٣٠٥، ص٤٠، ج١٣9٥اي او را به سوي خود فرا خواند.)جوادي آملي، با لحن آمرانه

و دشوار نخستين واكنش يوسف)ع( توكل به خداوند متعال و پناهنده شدن به دژ حصين توحيد بود و آنگاه با 

پناه »[ گفت: ( ]يوسف٢٣)يوسف/ «قالَ معَاذَ اللَّهِ إنَِّهُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثْوايَ إنَِّهُ لا يفُْلِحُ الظَّالمُِونَ »آرامش كامل فرمود:

شوند. حضرت يوسف)ع( وردگار من است. به من احسان كرده است. قطعاً ستمكاران رستگار نمىبر خدا، او پر

در مسير زندگي با بركت خويش با موانع متعددي مواجه گرديد و آنچه كه باعث شد كه اين موانع را با موفقيت 

به خداوند  د، توكل عميق ايشانسپري نموده و تأثير گذاري لازم را برمتربيان و افراد مرتبط با خودش داشته باشن

 تبارك و تعالا بود.

 تقوا. 5

هاي است كه در تأثيرگذاري و نفوذ او در متربيان نقش اساسي دارد. تقوا و خود نگهداري مربي يكي از ويژگي

رساند)راغب به معناي حفظ و نگهداري چيزي است از هرچه كه به او ضرر و آسيب مي« وقايه»تقوا از ماده 

كشاند. در ترازوي ( درعرف شرع تقوا يعني نگهداري نفس از آنچه انسان را به كناه مي٥٠٣، ص١٤٢٣ي، اصفهان

نَّ إِ»ترين وزن را دارد، متقي در پيشگاه خداوند داراي مقام والا و گرامي استنظام ارزشي اسلام، تقوا سنگين

تقوا هم «. جمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماستدر حقيقت ار(»١٣حجرات/«)أَكْرَمكَُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكمُ



مايه هدايت تقواپيشگان (»٢)بقره/« هُدىً لِلْمُتَّقين»خيزد.سرچشمه ايمان است و هم ايمان و هدايت از او برمي

ازخدا پروا (»١٠٨شعراء/«)فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطيعوُن»مايه كلام آنان استتقوا روح حركت پيامبران الهي و جان«. است

مربي بايد خود تربيت شده باشد تا بتواند ديگران را تربيت كند. بديهي است كه يك مربي «. كنيد و فرمانم ببريد

بايد با تقوا و مهذّب باشد، عامل به واجبات باشد و از محرمات و كناهان دوري كند، عفيف و پاكدامن باشد، هوا 

يان نسبت به اعمال آنها حساسند وكوچكترين عمل نامطلوب مربي بر و هوس را از خود دور سازد. چونكه مترب

 شود.گذارد و سبب بيزاري آنها از مربي ميروح و روان متربيان تأثير منفي مي

از طرفي شخص متقي هميشه در اجتماع مورد عزت و احترام است و هركس كه مورد احترام و قبول مردم باشد 

ستش داشته باشند طبيعي است كه نفوذ بيشتري بر آنان خواهد داشت، و بهتر از و مردم به او اعتماد كنند و دو

صْلةَ  خَ»فرمايد: ( پيامبرگرامي اسلام در تبيين آثار تقوا مي١٢٨، ص١٣9٢تواند تأثيرگذار باشد.)صفري، ديگران مي

جَنَّةِ قِيلَ وَ مَا هيَِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ التَّقوَْى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَعَزَّ مَنْ لَزِمَهَا أَطَاعتَهُْ الدُّنيَْا وَ الْآخرَِةُ وَ رَبِحَ الْفَوْزَ بِالْ

يثُْ لا النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ تَلَا وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لهَُ مخَْرجَاً وَ يَرْزقُْهُ مِنْ حَ

يك خصلت است كه هركس همواره داراي آن باشد، دنيا (»٢٨٥، ص٦٧، ج١٤٠٣سي، مجل(«.)٣و٢)طلاق/يَحْتَسبِ

گردد. سؤال شد كه يا يابي به بهشت نصيب او ميكند و سود سرشار دستو آخرت از او اطاعت و پيروي مي

رين تخواهد عزيزترين و گراميالله! آن ويژگي و آن خصلت چيست؟ پيامبر)ص( فرمود: تقوا؛ هركس كه ميرسول

و وهر كس از خدا پروا كند، ]خدا[ براى ا»سپس اين آيه شريفه را تلاوت كرد:«. باشد، بايد تقواي الهي پيشه كند

پيامبر اسلام)ص( در اين «. رساندكند، به او روزى مىدهد. و از جايى كه حسابش را نمىشدنى قرار مىراه بيرون

داند. وقتي انسان در بين مردم عزيز شد و مورد قدرداني دم ميكلام نوراني تقوا را موجب عزيز شدن در ميان مر

كند و مردم را تحت تأثير قرار ها نفوذ ميگيرد و در دلقرار گرفت، گفتار و رفتارش براي مردم الگو قرار مي

لَا سلُطْاَنٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصيِةَِ وَإذِاَ أَرَدْتَ عِزّاً بِلَا عشَِيرَةٍ وَ هَيْبَةً بِ»فرمايند:دهد. امام حسن مجتبي)ع( نيز ميمي

خواهي بدون داشتن عشيره و طايفه، اگر مي(»١٣9، ص٤٤، ج١٤٠٣)مجلسي، « اللَّهِ إِلىَ عِزِّ طاَعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل

عزت و احترام داشته باشي و بدون برخورداري از سلطنت و مقام، شكوه و هيبت داشته باشي، از ذلت معصيت 

ي عميق ميان تقوا و اطاعت آن حضرت در اين كلام نوراني، رابطه«. دا به سوي عزت اطاعت الهي حركت كنخ

ن كند و ايالهي از يك طرف و برخوردار شدن از عزت، احترام و هيبت در ميان جامعه را از طرف ديگر تبيين مي

ر و تغييركند و انسان از پايگاه اجتماعي بهتشود موقعيت اجتماعي فرد، دارد كه تقوا باعث ميحقيقت را بيان مي

تواند به راحتي اي قائل شوند؛ از اين رو ميوالاتري برخوردار شود و جامعه براي او عزت، احترام و شكوه ويژه



 يرندگدرمتربيان نفوذ كند و بررفتار و اعمال آنان تأثيرگذار باشد؛ چرا كه متربيان همواره تحت تأثير مربياني قرار مي

 ( ٢٣٦، ص١٣٨٨كه در چشم آنان از عزت و احترام برخوردار باشند)پيروز و ديگران، 

ي حضرت يوسف)ع( بود و آن حضرت بي ترديد تقوا، دوري از گناه و نافرماني خداوند، يكي از صفات حسنه

ل زندگي يك زندگي خود را از همان آغاز براساس ايمان و تقوا و طهارت پايه ريزي كرد و در هيچ يك از مراح

قدم از طريق حقيقت و راه انسانيت و فضيلت منحرف نگشت. زندگي ايشان مملو از آزمايشات و امتحانات الهي 

زند، اين مربي نمونه الهي آن قدر تقوا و خدا ترسي برايش اهميت دارد كه زندان را است، كه تقوا در آن موج مي

بماند و از خداي خويش ا باشد حاضر نيست يك لحظه همدهد، و در كاخي كه نافرماني خدبر كاخ ترجيح مي

پروردگارا، زندان »[ گفت:( ]يوسف٣٣يوسف/«)إِلَيْهِ قالَ رَبِّ السِّجْنُ أحَبَُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُوننَي»كند:درخواست مي

 شود؛ كه تنهامياز واژة يدعونني استفاده «. خوانندتر است از آنچه مرا به سوي آن مىداشتنىبراى من دوست

ي دعوت جويجويي دعوت كرده باشد، بلكه ساير زنان نيز حضرت را براي كامزليخا نبوده يوسف)ع( را براي كام

تقواي سازگاري ندارد، مربي گري با بيكرده است. اين درخواست حضرت از خدوند، بيانگر آن است كه مربي

ق رضاي الهي باشد تا بتواند قلوب متربيان را به سمت خويش خواهد اثرگذاري داشته باشد بايد اعمالش طباگرمي

 (١٣٠، ص١٣9٢جذب نمايد وآنان را براساس اهداف مطلوب تربيت نمايد.)صفري، 

پس يكي از دلائلي كه توانست افراد مرتبط با حضرت يوسف)ع( را به تعظيم و تكريم ايشان وادار سازد و 

امني دو تربيت آنها گردد، تقوا و پرهيزگاري او بود، وقتي اين پاكحضرت بر دل آنان نفوذ كند و باعث هدايت 

هِ منِْ قُلنَْ حاشَ لِلَّهِ ما عَلمِْنا عَليَْ »گناهي او شهادت دادند: ايشان را ديدند، تحت تأثير قرار گرفتند و به پاكي و بي

( زنان گفتند:منزهّ ٥١يوسف/«)هُ عَنْ نفَْسِهِ وَ إِنَّهُ لمَِنَ الصَّادقِينَ سُوءٍ قالتَِ امْرأََةُ الْعَزيزِ الْآنَ حَصْحصََ الْحَقُّ أَنَا راودَْتُ

م، [ از او كام خواستدانيم، همسر عزيز گفت: اكنون حقيقت آشكار شد من ]بودم كهاست خدا، ما گناهى بر او نمى

ن ز نافرماني الهي است و ايداري اشك او از راستگويان است. بنا بر اين عاقبت از آن تقوامداري و خويشتنو بى

ها نجات داد و به اوج عزت رساند، با ها و گرفتاريتقوامداري بود كه حضرت يوسف)ع( را از آن همه سختي

دامني و طهارت نفس و با خدا بودن، او را از رسيم كه پاكاندك تأمل در سرگذشت آن حضرت به اين نتيجه مي

 همه در سايه تهذيب نفس و خودنگهداري بود.ته چاه به بالاترين مقام رساند و اين 



ود تقوا شهاي كه باعث نفوذ و أثرگذاري مربي ميرسيم كه يكي از ويژكيبا توجه به مطالب فوق به اين نتيجه مي

حضرت با داشتن اين ويژگي تمامي افراد مرتبط با خود را شيفته خويش كرد و تأثير دامني است كه آنو پاك

 .بت به آنها گذاشتتربيتي خود را نس

وقتي برادران يوسف)ع( او را شناختند از روي تعجب پرسيدند: آيا تو يوسفي؟ آن حضرت فرمود: بله، من يوسفم 

( در اينجا حضرت يوسف)ع( كه مقام صدارت يك 9٠يوسف/«)قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أخَي»و اين برادر من است.

ي از صفاي باطن ايشان كاسته شود بلكه درت باعث نشده كه ذرّهدار است، اين مقام و قكشور بزرگ را عهده

شمارد و براي هدايت و باشد؛ در اينجا فرصت را غنيمت ميهمواره در صدد تقويت روح ايمان و معنويت مي

إنَِّهُ »رمايد:فكند. قرآن كريم از قول ايشان ميتربيت برادران به نكته مهم تربيتي و اين سنت هميشگي الهي اشاره مي

گمان، هركه تقوا و صبر پيشه كند، خدا پاداش ( بى9٠يوسف/«)مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنينَ

كند. يعني دو چيز از اركان اصلي سعادت و عزت انسان است، يكي تقواي الهي و دوم اينكه نيكوكاران را تباه نمى

ها ثابت قدم باشد و هركس اين دو كار را انجام دهد بدون ترديد دست عنايت و سختيدر برابر مشكلات و 

 (١١٣، ص١٣٨٤كمك الهي به سوي او  دراز خواهد شد.)سلطاني، 
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دار امر تربيت است از اهميت زيادي برخوردار است. بخاطر اينكه كه عهدهكسياصالت خانوادگي براي مربي و 

ي شخصيت افراد است. در سيره ائمه ترين عوامل شكل دهندهخانواده و تربيت خانوادگي، يكي از مهم

 هاىازخاندان»فرمايد:معصومين)ع( سفارش زيادي به اهميت آن شده است، از جمله امام علي)ع( به مالك اشترمي

ان شتر، و آبرويپاكيزه و با تقوى، كه در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب كن، زيرا اخلاق آنان گرامى

( ٥٧9، ص٥٣نهج البلاغه، ترجمه دشتي، نامه «.)شان كمتر، و آينده نگرى آنان بيشتر استتر، و طمع ورزىمحفوظ

انتظار دارد كه مردم و جامعه سخنانش را گوش داده و شود و بنابراين؛ شخصي كه امر تربيت را عهده دار مي

  .عمل كنند بايد اصل و نسب مشخص و از خانواده اصيل و محترم باشد

با توجه به اينكه اصالت خانودگي نقش بسزاي در پذيرش اشخاص از سوي جامعه و متربيان دارد، حضرت 

سالياني متمادي زندگي، درميان مردم مصر، براي  ي معرفي خود را فراهم ديد بعد ازكه زمينهيوسف)ع( هنگامي

إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ  وَاتَّبَعتُْ ملَِّةَ آبائي»اولين بار اصل و نسب خود را در زندان معرفي نمود و فرمود:

 تتا اصالت خانوادگي و قداس« اموآيين پدرانم، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده(»٣٨يوسف/«)يَعْقُوبَ



هم در ساختار شخصيت افراد و هم در پذيرش آن از دعوتش براي همگان معلوم شود چون اصالت خانوادگي

هاى مورد توجه قرآن ( اصالت خانوادگى، از فضيلت٧9، ص٦، ج١٣٨٤سوي مردم تأثير فراوان دارد. )قرائتي، 

پيامبر اسلام)ص( امام حسين)ع(  كند و اين روشى است كهاست؛ از اين رو، يوسف)ع( پدران خود را معرفى مى

اند؛ البته اصالت خانوادگى در اسلام اصل نيست بلكه در كنار و امام سجاد)ع( نيز براى معرفى خود به كار برده

 (٨9، ص١٠، ج١٣٧٨هايى چون علم، تقوا، جهاد و... مطرح است.)رضايي اصفهاني، فضيلت

از خود ارائه داد به خاطر آن بوده كه اعتماد و اطمينان شايد يكي از دلائلي كه حضرت يوسف)ع( معرفي كامل 

مردم را بيشتر جلب كند تا بتواند الگوي تربيتي كه براساس باورها و اعتقادات باطل بنا نهاده شده بود را از ميان 

غيير تبرداشته و الگوي تربيتي را كه اساس و بنيه آن توحيد و يكتاپرستي است را جايگزين كند؛ لذا براي چنين 

و تحولي عظيمي لازم و ضروري بود كه هم خودش و هم باورها و اعتقاداتش را كاملا معرفي نمايد. زيرا هر قدر 

شناخت و آگاهي متربيان از اصالت خانوادگي و اهليت شخص مربي بيشتر باشد ميزان تأثيرپذيري شان از او 

 .بيشتر خواهد بود
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نمايد امين بودن و امانت داري است. قرآن كريم در آيات مربي لازم و ضروري مي هاي كه براييكي از ويژگي

متعدد به مسئله امين بودن توجه نشان داده است و تأكيد نموده كه كار را به دست كسي بدهيد كه امين و مورد 

ي عَلَيهِ لَقَوِيٌّ وَإِنِّ»... فرمايد:اعتماد باشد. درداستان حضرت سليمان)ع( درجريان انتقال تخت بلقيس مي

رم آوعفريتي از جنّ)كه داراي قدرت و زيركي خاصيّ بود به سليمان( گفت: من آن را نزد تو مي (٣9نمل/«)أمِين 

پيش از آن كه از جاي خود برخيزي و من قطعاً بر اين كار هم قدرت دارم و هم امين و مورد اعتمادم. درجاي 

إِنَّ خَيرَ مَنِ استأَجَرتَ القوَيُِّ »...فرمايد:حضرت شعيب مي ديگر در داستان حضرت موسي و دختران

( يكي از آن دو)دختر، خطاب به پدر( گفت: اي پدر؛ او را استخدام كن، زيرا بهترين كسي را ٢٦قصص/«)الأمِينُ

اري يا دتواني استخدام كني، شخص توانا و امين است. بر پايه بيان قرآن كريم دو شرط توانايي و امانت كه مي

كه  به مربي  هاي استي هر مسئوليتي  است. مسئوليت تربيتي، يكي از مهمترين مسئوليتتخصصّ و تعهّد لازمه

 شود تا  با نهايت تلاش و امانت داري انجام وظيفه نمايد. سپرده مي

دون داشتن ب اي هستند كههاي برجستهمربيان در راستاي امر خطير تربيت نيازمند يك سري از صفات و ويژگي

باشد، يكي از صفات بسيار مهم و حساس در مربي امانتداري است. متربيان پذيرنميآن خصوصيات، تربيت امكان



امانتي دردست اولياء و مربيان هستند، آنان  بايد رعايت اين امانت را بكنند، معمولاً اولياء يك يا چند فرزند را به 

ها بيش از هزار متربي به طورامانت زيردست او مكن است در طي سالطورامانت در اختيار دارند، ولي مربي م

قرار بگيرد و سپس وارد جامعه شود، مسئله مهم اين است كه اين امانت، امانت معمولي نيست، امانت پرقيمتي 

ي باست كه آن عبارت از عمر و استعداد متربي است كه مربي بايد قدردان و امانتدار خوبي براي آنان باشد. مر

هاي كه در اختيار او قرارگرفته است به خوبي مراقبت كند و بهترين تعليم و تربيت را نسبت به بايد از اين امانت

آنها ارائه نمايد و مواظب گفتار و رفتار آنان باشد تا به طور صحيح آنها را تربيت نمايد. مسأله امانتداري مربي، 

ان مسئول هاي آنكه مربي نسبت به وقت و استعداد و توانمندينسبت به متربيان خود يك امر مسلم ديني است 

كند و متربيان نير از او درس هاي خود به خوبي مراقبت مياست. يك مربي متعهد و امانتدار هميشه از امانت

 گيرند.امانتداري ياد مي

نمود، يكي از موارد كه حضرت يوسف)ع( به عنوان يكي از مربيان الهي در طول زندگي امانتداري خود را ثابت 

حكايت از امين بودن حضرت يوسف)ع( دارد شهادت زنان مصر به پاكي او و اعتراف همسر عزيز مصر به گناه 

قلُنَْ حاشَ لِلَّهِ ما عَلمِْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالتَِ امْرأََةُ الْعَزيزِ الْآنَ »فرمايد:باشد، كه قرآن از زبان زنان مصرميخودش مي

منزّه است خدا، ما گناهى بر »( زنان گفتند: ٥١يوسف/«)صَ الْحَقُّ أنَاَ راوَدتْهُُ عنَْ نَفسْهِِ وَ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّادقِينَ حَصْحَ

شك او از [ از او كام خواستم، و بىاكنون حقيقت آشكار شد من ]بودم كه»همسر عزيز گفت: « دانيم،او نمى

ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيبِْ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدي كَيدَْ »يوسف)ع( فرمود: لذا درادامه حضرت « راستگويان است.

[ براى آن بود كه ]عزيز[ بداند من در نهان اين ]درخواست اعاده حيثيتّ»( ]يوسف گفت:[ ٥٢يوسف/«)الْخائِنينَ 

ساند. آنحضرت تا زماني كه در خانه عزيز مصر بود با ربه او خيانت نكردم، و خدا نيرنگ خائنان را به جايى نمى

هاي خيانت كاري، پا را از دايره پاكي كرد و با وجود تمام زمينهكمال امانت داري نسبت به صاحب خانه رفتار مي

 داري فراتر نگذاشت و هيچ چيزي نتوانست او را به خيانت آلوده نمايد.و امانت

داركشور مصر گرديد، نه تنها خيانت در اموال قتصادي قرار گرفت و خزانهآنگاه كه در موقعيت اجتماعي و ا

 عَلى قالَ اجْعَلْني»فرمايد:عمومي از او ديده نشد بلكه جلو هرخيانتي را نيز گرفت. قرآن كريم از زبان ايشان مي

اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى هاى مرا بر خزانه»[ گفت:يوسف(»]٥٥يوسف/«)خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفيظ  عَليم 

 «.دانا هستم



حضرت يوسف)ع( با ويژگي امين بودن و امانتداري توانست توجه و اعتماد اطرافيان و حتي فرمانرواي مصر را 

جلب كند، تا آنجا كه او را يكي از نزديكان و افراد مورد اعتماد خود قرار داد و اداره كشور بزرگ مصر را عملا 

، ص( حضرت يوسف)ع( از زبان فرمانرواي مصر با اين وصف معرفي ١٣9٢سپرد.)صفري، به آن حضرت 

تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستى. در اينجا »( گفت: ٥٤يوسف/«)قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لدَيَْنا مكَين  أَمين »شود:مي

ت يوسف)ع( توسط فرمانرواي مصر بايد به اين نكته توجه نمود كه بيان كردن امانت داري و امين بودن حضر

 .كناهي حضرت  در نزد ايشان بودبعد از اثبات پاكي و بي

 علم و آگاهی.  8

نمايد علم و آگاهي است. كسي كه هاي ديگري كه براي يك مربي و آموزگار لازم و ضروري مييكي از ويژگي

مي اين كار را داشته باشد. از اين روست بگيرد، بايستي خودش توانايي عل خواهد تربيت ديگران را به عهدهمي

 إنِِّي حَفيظ  »فرمايد:كند ميشود و خود را معرفي مينهاد ميكه حضرت يوسف)ع( وقتي برايش سمتي پيش

( من حافظ اموال عمومي و عالم و آگاهم. واين تعبير حضرت دليل بر اهميت دانش و تخصص ٥٥يوسف/«)عَليم  

دهد كه پاكي و امانتداري به تنهايي براي امر مهم تربيت كافي نيست بلكه علاوه در كنار امانت است و نشان مي

ي)عَليم ( قرآن كريم از زبان حضرت يوسف)ع( نشان برآن، علم و آگاهي و تخصص نيز لازم است. اين واژه

و ه و از اشود كه متربيان از مربي تأثير پذيري داشتي اهميت علم و آگاهي است، چون آگاهي باعث ميدهنده

تواند اهداف تربيتي خود را دنبال كند و متربيان هم با اطمينان از او پيروي كنند، و از اين طريق شخص مربي مي

 ود. شبپذيرند، زيرا وقتي متربي باور كند كه مربي شخص عالم، فهميده و آگاهي است، پذيرش او  سهل و آسان مي

 وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْويلِ الْأحَاديثِ وَ يُتِمُّ نِعمَْتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى»است: آيات قرآن كريم بيانگر علم و آگاهي آنحضرت

و «. دكنآموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مىو از تعبير خوابها به تو مى(»٦يوسف/«)آلِ يَعْقُوبَ 

مْرهِِ وَ أَ أرَضِْ وَ لِنعُلَِّمَهُ منِْ تَأْويلِ الْأحَاديثِ وَ اللَّهُ غالبِ  عَلىوَ كذَلِكَ مَكَّنَّا لِيوُسفَُ فيِ الْ»فرمايد:در جاي ديگر مي

و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا به او تأويل (»٢١يوسف/«)لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعَلْمَُونَ

 آتَيْناهُ وَ لمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ»فرمايد:و مي«. دانندمردم نمى خوابها را بياموزيم، و خدا بركار خويش چيره است ولى بيشتر

و چون به حد رشد رسيد، او را حكمت و دانش عطا (»٢٢يوسف/«)حُكمْاً وَ عِلمْاً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ

 (١١٣،ص١٣٨٨ناطقي، «.)دهيمكرديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى



يوسف)ع( قابل تأمل است اين است كه ايشان از قدرت علم و آگاهي برخوردار بود، آنچه كه در مورد حضرت 

و ديگران را نيز از اين توانايي خود آگاه نمود، تا بتواند از اين توانايي در راستاي رشد و تربيت خود بهره برداري 

لت بودن است كه لازمة رسا هاي حضرت يوسف)ع( به عنوان يك مربي الهي، عالمبنابراين يكي از ويژگي نمايند.

 بودن است. و مربي
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حبس نفس و »و در اصطلاح به معناي « ناهاستامساك و خود داري در تنگ»در اصل به معناي « صبر»كلمه 

شمارد، و ترك چيزهايي كه عقل و شرع نگهداري نفس است در برابر عمل به مقدراتي كه عقل و شرع معتبر مي

 (٤٧٤ق، ص١٤٢٣نفس را بايد از ارتكاب آن حبس كرد.)راغب اصفهاني، كند كه اقتضا مي

هاي بسيار مهم براي مربي صبر است، و اين ويژگي در امر تربيت اساسي و كارسازاست و يكي ديگر از ويژگي

 وَ »فرمايد:آيد. حضرت علي)ع( در جايگاه صبر نسبت به ايمان ميمهمترين جزء از اجزاء ايمان به حساب مي

ا وَ لَا ]خَيرَْ[ فيِ إِيمَانٍ لَ لَيكُْمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأسِْ مِنَ الجْسََدِ وَ لَا خَيْرَ فيِ جَسَدٍ لَا رَأسَْ مَعَهُعَ

است  رو بر شما باد به شكيبايى، كه شكيبايى، ايمان را چون س(»٨٢، حكمتنهج البلاغة/ترجمه دشتى«)صَبْرَ مَعهَ

ن تربيت يك وظيفه سنگين الهي است كه در اي«. سر، ارزشى نداردبر بدن و ايمان بدون شكيبايى چونان بدن بى

 د، بلكه بهمشكلات را حل كن  تواندشود. به راحتي نميراه مربي با مشكلات مادي و معنوي زيادي مواجه مي

 زمان و صبر و بردباري احتياج دارد.

 هاي بلند انساني است. دراستقامت و تحمل رنج براي دستيابي به اهداف متعالي و آرمانصبر و پايداري همان 

قرآن كريم بيش از صد مرتبه از صبر سخن به ميان آمده است و آثار مخصوصي براي آن بيان شده 

شود كه صبر از فرمايد صابران را دوست دارد مشخص مي( وقتي خداوند مي١9٤، ص١٣٧٣است.)سبحاني،

ي مندي بالايگاه و اهميت خاصي برخوردار است. براين اساس مربي بايد درامر تربيت از صبر و حوصلهجاي

برخوردار باشد تا تعليم و تربيت را در ديگران ايجاد كند و در متربي اين انگيزه ايجاد شود كه در مقابل انجام 

 مت كند و روحيه صبرداشته باشد.تكاليف الهي پايدار باشد و در برابر اميال و هواهاي نفساني مقاو

هاي بسيار برجسته حضرت يوسف)ع( صبر در برابر انواع از ناملايمات در مسير زندگي است. كه يكي از ويژگي

در زندگي او صبر تبلور خاصي پيدا كرد، ايشان در زندگي پراز فراز و نشيب خودش با حوادث و اتفاقات 

نمود. در ماجراي آزار و اذيت برادران و قرار ز آنها بسيار دشوار ميگوناگوني روبرو شد كه بدون صبر عبور ا



دادن او درچاه، در اتفاق به بردگي گرفتن و فروختن او، در ماجراي رفتار و درخواست همسر عزيز مصر و ساير 

ا مواجهه او بگناه افتادن او به زندان، در رسيدن او به حاكميت و ادراره كشور بزرگ مصر، در زنان اشراف، در بي

برادران خطاكار و... در همه اين موارد اگرصبر و شكيبايي او نبود، عبور از اين مراحل بسي دشوار بود. حضرت 

از  كند و در برابر هيچ يكيوسف)ع( با صبر و شكيبايي دوري پدر و فراق خانواده را در سن نوجواني تحمل مي

داند كه عاقبت كار صابران رضايت الهي دهد و ميز دست نمياش را اهاي پيش آمده روحيهمشكلات و گرفتاري

إنَِّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يصَْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أجَْرَ »فرمايد:كند كه خود مياست وخداي متعال اجر صابران را ضايع نمي

اين  بر«. كندنيكوكاران را تباه نمىگمان، هركه تقوا و صبر پيشه كند، خدا پاداش بى(» 9٠يوسف/«)الْمُحْسِنينَ

كنند تا اعمال خوب انجام دهند و از ها قدرت و توانايي پيدا مياساس است كه در پرتو صبر و شكيبايي انسان

ها و مشكلات نيست بلكه در برابر انجام دستورات الهي لغزش و سقوط بازداشته شود. صبرتنها در برابر دشواري

آموزترين لحضات زندگي حضرت ( يكي از درس٣٧،ص١٣٧٠هست.)رشيد پور،و دوري از محرمات نيز 

هاي آن فراهم شده بود و درظاهر راه فرار يوسف)ع( براي هميشه تاريخ صبر در برابر كناهي است كه همه زمينه

در  هو گريزي از آن نبود، اين زمينه هم نه از طرف يك فرد عادي بلكه از طرف يكي از بانوان اول كشور مصر ك

ظاهر مالك و ارباب او بود و دستوراتش در غير معصيت الهي از جانب حضرت يوسف)ع( مورد اطاعت قرار 

گرفت فراهم شده بود. اما پاكي و خدا ترسي و صبرحضرت اين زمينه معصيت را به فرصت عبور از گناه و مي

ان گناه زمينه آزادي و بالندگي و كند و او از اين زندنشان دادن عظمت الهي و حقيقت خدا ترسي تبديل مي

ن دارد كه زندانمايد و با توجه كامل به ذات اقدس الهي بيان ميپيروزي خودش را با توكل به خداوند فراهم مي

ترازآن است كه در زندان متعفن گناه و معصيت روحم را محبوس تر و محبوبچند روزه دنيايي براي من مطلوب

پروردگارا، زندان براى من »[ گفت:يوسف( »]٣٣يوسف/«)إِلَيْهِ نُ أحَبَُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيقالَ رَبِّ السِّجْ»نمايم:

توان صبر و استقامت را يكي از صفات و از اين رو مي«. خوانندتر است از آنچه مرا به آن مىداشتنىدوست

 ي حضرت يوسف)ع( به شمار آورد.هاي برجستهويژگي

ر يوسف)ع( هنگامي بود كه دستور فرمانروا داير برآزادي ايشان از زندان صادر گرديد، حضرت جلوه ديگر از صب

بازد. با آنكه چندين سال است كه شود و خود را نمييوسف)ع( دربرابراين فرمان رهائي از زندان ذوق زده نمي

خواهان رسيدگي به اتهامات در زندان به سربرده است بيش از آن كه در انديشه بيرون آمدن از زندان باشد، 

رانان به سوي او گناهي و پاكدامنيش برهمگان آشكار شود و راه آن هوساند، تا بيناروايي است كه به او زده

بسته شود نتيجه اين صبر هشيارانه و اين اقدام آگاهانه آن بود كه فرمانرواي مصر پس از انجام تحقيقات و به 



لَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَومَْ فَلمََّا كَ بِهِ أَسْتخَلِْصْهُ لِنَفسْي وَ قالَ المْلَكُِ ائْتُوني»ارمشتاقانه گفت:گناهي او اين باثبات رسيدن بي

( و پادشاه گفت: او را نزد من آوريد، تا وى را خاص خود كنم. پس چون با او سخن ٥٤يوسف/«)لَدَيْنا مكَين  أمَين 

ت و امين هستى. وقتي حضرت يوسف)ع( به نزد فرمانرواي مصر رفت، آن راند، گفت: تو امروز نزد ما با منزل

تجليل و تكريم را از او معمول داشت و از همين روزنه بود كه مردم مصر پس از ساليان طولاني، از ظلمات 

اين همه عزت در دنيا . چشمان شان به نور عدالت و ايمان روشن گرديد حكومت طاغوت بيرون آمدند و

آخرت را حضرت يوسف)ع( در پاسخ به برادران وقتي ايشان را شناخت نتيجه صبر و تقوا ميداند و  هايومقام

به راستى خدا بر ما (» 9٠يوسف/«)قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إنَِّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنينَ»فرمايد:مي

 «كند.مان، هر كه تقوا و صبر پيشه كند، خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمىگمنتّ نهاده است. بى
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هاي كه براي يك مربي لازم است، صداقت و راستي در گفتار و رفتار است. واژه صدق در يكي ديگر از ويژگي

است  كلام با واقعقرآن دو نوع كاربرد دارد؛ صدق گفتاري و صدق رفتاري: صداقت گفتاري به معناي مطابقت 

گوييم كلامي راست است يعني مطابق با واقع است. صدق رفتاري  به معناي مطابقت اعمال و هنگامي كه مي

باشد، يعني رفتار انسان تصديق كنندة گفتار و مصدق اعتقاد او باشد هرچند رفتار انسان با گفتار يا اعتقاد او مي

 (٣٣٦ص ،٣، ج١٣٨٠كه سخني هم نگويد.)مصباح يزدي، 

گرداند. بر عكس تصنع، تظاهر، ريا، نفاق و دروغ، فرد را بي ها و مورد اعتماد ميصداقت، انسان را محبوب دل

 آورد.برد و بي اعتمادي پديد ميسازد و پيوندهاي اجتماعي را از بين مياعتبار مي

صداقت در رفتار است. يعني هدف اگر انسان اعمال خود را براي جلب توجه ديگران بجا بياورد اين نوعي عدم 

 دهد.او انجام كار نيك نيست ولي عمل خود را اينگونه جلوه مي

صداقت در رفتار؛ انسان در برخورد و ارتباط با ديگران صادق باشد، يعني در حضور آنان رفتار متفاوت با آنچه 

يد و خود را دلسوز جلوه دهد ولي در دهند، نداشته باشند. يعني در حضور آنها خوبي بگودر غياب آنها انجام مي

 غياب شان، از آنها بدگويي نمايد.

ازد، سبايد دانست كه قوام هر جمعي به اعتماد آنها به يكديگر است، آنچه اين بنيان را استوار و مستحكم مي

 ها دشوار، ناامن، تلخ و دشوار خواهد شد.صداقت است و اگر صداقت نباشد زندگي



شود كه در گفتار و رفتارش هميشه صداقت داشته باشد. صدق است يعني به كسي اطلاق مي مبالغه در« صديّق»

 از اين رو يكي از اوصاف انبياء الهي صدّيق است، چون آنها هميشه در گفتار و رفتار صداقت دارند.

ي به وجود در صورتي يك مربي اعتماد متقابل او با متربيان است و اين اعتماد بهترين سرمايه با توجه به اينكه

آيد كه مربي در گفتار و رفتار صداقت داشته باشد. گاه يك سخن يا رفتاري خالي از صداقت كافي است كه مي

ي هاي تربيتي او را بي اثر كند. به همين دليل مربي بايد حتميان مربي و متربيان بي اعتمادي به وجود آيد و تلاش

 يكند هرچند كه واقعيتي نداشته باشد بايد پرهيزكند تا بتواند سرمايهي مياز كارهايي كه او را متهم به بي صداقت

 ( ١٦٠، ص١٣٦9اعتماد را حفظ كند.)مكارم شيرازي، 

هاي حضرت يوسف)ع( كه باعث تأثيرگذاري و جذب ايشان شد صداقت بود، آنحضرت يكي از صفات و ويژگي

  نفوذ كرده و تربيت و هدايت آنان را بر عهده بگيرد.با صداقت و راستي و راستگويي توانست در دل افراد 

كه با ايشان مدتي در زندان بود، بعد از رهايي از زندان، وقتي فرمانرواي مصر خواب ديد و لذا يكي از كساني

بزرگان و كاهنان از تعبير آن عاجز ماندند، به ياد حضرت يوسف)ع( افتاد به خاطر صداقت ايشان در تعبير خواب 

) به فرمانروا قول حتمي داد كه من ٢٥٧، ص١١، ج١٣٨٥تار و گفتار كه از او در زندان ديده بود.)طباطبايي، و رف

[ بفرستيد تا شما مرا به ]زندان(»٤٥يوسف/«)أَنَا أُنَبِّئكُُمْ بِتَأْويلهِِ »تان آگاه خواهم نمود وگفت:شما را از تعبير خواب

اهي شناسم كه او آگخودم از تعبير خواب آگاه باشم بلكه شخصي را مي ولي نه اين كه« را از تعبير آن خبر دهم

خواهيد ازتعبير آن آگاه شويد مرا نزد كامل به دانش تعبير خواب دارد و آن شخص الآن در زندان است و اگر مي

اده فرمانروا تاو بفرستيد و خداي تعالي اين معنا را تصديق كرده و لذا عين گفته او را نقل نموده است. وقتي فرس

( يوسف اي راستگو درباره خواب ٤٦يوسف/«)يوُسُفُ أَيُّهاَ الصِّدِّيقُ أفَْتِنا»گويد:آيد مينزد حضرت يوسف)ع(مي

فرستاده فرمانروا به اين دليل حضرت يوسف)ع( را با اين عنوان خطاب فرمانروا نظر بده و سپس رؤيا را نقل كرد. 

 (٦١٢، ص٢، ج١٣9١تعبيرخواب خود و رفيقش ديده بود.)زمخشري،  كرد كه صداقت و راستگويي او را در

اين بيان يكي از كساني كه مدتي در زندان با او آشنايي پيدا كرده، در باره حضرت يوسف)ع( دال برصداقت و 

راستگويي او است كه سبب جلب و جذب وي شده است و آنچنان به صداقت و علم ايشان اطمينان كرده كه به 

سازم، دليل اينكه اين چنين با اطمينان خاطر قول گويد حتماً شما را از تعبير خواب تان با خبر ميمي فرمانروا

از آن رو كه حضرت  (١٤٠، ص١٣9٢گراعتمادي است كه به حضرت يوسف)ع( دارد.)صفري، دهد نشانمي

اين همبندش كه مدتي را در يوسف)ع( در برخورد و رفتارش با ديگران به دور از دروغ و نفاق و ريا بود، لذا 



زندان با ايشان سپري كرده است و از آن حضرت تا حدودي شناخت دارد و شاهد گفتار و رفتار او در زندان 

 گيرد.دهد و مورد تأييد كلام وحي الهي نيز قرار ميبوده است، او را اينگونه مورد خطاب قرار مي

-يمگويي حضرت يوسف)ع( گواهيود به صداقت و راستهمچنين همسر عزيز مصر بعد از اعتراف به گناه خ 

 (٥١يوسف/«)قالتَِ امْرأََةُ الْعَزيزِ الْآنَ حَصْحصََ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لمَِنَ الصَّادقِينَ»دهد:

 «.راستگويان است شك او از[ از او كام خواستم، و بىاكنون حقيقت آشكار شد. من ]بودم كه»همسرعزيزگفت:»

 زليخا او را در زمره راستگويان خطاب كرده است. 
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نمايد، رازداري و حفظ اسرار است. مربي در جريان هاي ديگري كه براي مربي لازم و ضروري مييكي از ويژگي

حرم گيرد. متربي نيز مربي را مهاي شخصيتي متربي خويش قرار ميها، سوابق، عادات، رفتارها و كاستيويژگي

سازد. مهارت مربي نيز در كشف اين داند و بسياري از امور مخفي زندگي خود را بر او فاش مياسرار خود مي

-كند. از اين رو لازم است مربي در حفظ اسرار متربي نهايت سعي خود را به كار بندد.)نوابيمسائل او را ياري مي

هم به لحاظ اخلاقي مهم است و هم از لحاظ اجتماعي و سياسي، زيرا افشاي اسرار  ( اين ويژگي٣٢، ١٣٧٨نژاد، 

 آورد.و اطلاعات گاهي خطري جبران ناپذيري براي فرد و جامعه ببار مي

حضرت يوسف)ع( به عنوان يك مربي الهي حافظ اسرار افراد مرتبط با خودش بود. قرآن كريم رازداري حضرت 

بْدهِا نَفْسِهِ وَ لَمْ يُ قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخ  لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ في»كند:ييوسف)ع( را چنين حكايت م

ا [ ريوسف اين ]سخن»اگر او دزدى كرده، پيش از اين ]نيز[ برادرش دزدى كرده است.»گفتند:(»٧٧يوسف/«)لَهُم

كند و توانست راز آنها را فاشحضرت يوسف)ع( مي«. نكرددر دل خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار 

آبروي آنهارا بريزد، ولي با كمال بزرگواري از كنار اتهام برادران عبوركرد و به روي آنها نياورد كه چه كارهاي 

 »اند. همچنين آنحضرت سفارش پدر را براي حفظ اسرار و رازنگهداري هميشه درنظر داشت كه فرمود:انجام داده

[ يعقوب(»]٥)يوسف/« إخِوَْتكَِ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيطْانَ لِلْإنِسْانِ عَدُوٌّ مبُين  قالَ يا بُنيََّ لا تَقْصصُْ رُؤْياكَ عَلى

راى انديشند، زيرا شيطان باى پسرك من، خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى»گفت:

هاي متمادي و براي حفظ اسرار و رازنگهداري است كه حضرت يوسف)ع( تا مدت«. استآدمى دشمنى آشكار 

 ساليان طولاني هويت خويش را مخفي نگهداشت و براي هيچ كسي هويت خود را افشا نكرد.



كند و كند و هويتش را معرفي ميتا اينكه در زمان خودش براي افراد مورد اعتماد خود اين راز را افشا مي

وآيين پدرانم، ابراهيم و اسحاق و يعقوب ( »٣٨يوسف/«)إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ  وَاتَّبَعتُْ مِلَّةَ آبائي»مايد:فرمي

 هاي شخصيتي حضرت يوسف)ع( بهشود كه يكي از ويژگيازاين آيات به خوبي استفاده مي« امرا پيروى نموده

 عنوان مربي، رازنگهداري و حفظ اسرار است.

 عفو و گذشت .12

يكي از صفات اخلاقي ديگر كه براي يك مربي لازم و ضروري  است، عفو و گذشت است. گذشت از تقصيرات 

و مشتقات آن « عفو»متربيان و ناديده گرفتن خطاهاي آنان در روند تربيت تأثير به سزاي دارد. واژه

بار در قرآن (، و... سي وشش١٥٣)نساء/« عَفَوناَ»(،١٣٤ان/عمرآل«)العَافِينَ»(،٤٣نساء/«)عَفوُّ »(،١٨٧بقره/«)عفَاَ»مانند

اند. اين واژه در لغت داراي دو اصل و ريشه معنايي است كه يكي به معناي ترك و ديگري به معناي به كار رفته

(است. پس عفو، به معناي رها كردن و عذاب نكردن كسي است كه مستحق عقاب و عذاب ١٣٨٧فارس،طلب)ابن

شود كه حقيّ از او ضايع نشده باشد و ديگران ق( در زندگي اجتماعي كمتر كسي ديده مي١٤١٤يدي،است.)فراه

حرمت او را نشكسته باشند، ادامه حيات اجتماعي مبتني بر عفو و گذشت است، زيرا اگر همه مردم در استيفاي 

د و روح تلخ خواهد ش ترين لغزشي چشم پوشي نكنند زندگي بسيارگير باشند و از كوچكحقوق خويش سخت

 صفا و صميميت به كلي از ميان جامعه رخت خواهد بست.

اين ويژگي و صفت اخلاقي نيز در وجود حضرت يوسف)ع( به حدكمال خود رسيده بود، ايشان پس از اينك 

 هوَُ يغَْفِرُ اللَّهُ لكَُمْ وَ  قالَ لا تَثرْيبَ عَلَيكْمُُ الْيَوْمَ»شان آثارشرمندكي را ديد فرمود:برادران او را شناخت و در چهره

آمرزد و او مهربانترين امروز بر شما سرزنشى نيست. خدا شما را مى»[ گفت:(]يوسف9٢يوسف/«)أَرحَْمُ الرَّاحمِينَ

براي نفي جنس است يعني امروز هيج سرزنش و توبيخي بر شما نيست، خداوند شما را « لا«. »مهربانان است

، ١٣٦٨، باشد.)مصطفويگرفته شده است و به معناي سرزنش و توبيخ و ملامت مي« بثر»از « تثريب»بخشد. مي

 اي احساس( عفو و گذشت حضرت يوسف)ع( به حدي است كه حتي حاضر نشد برادران براي لحظه١٤، ص٢ج

د، رشرمندگي كنند يا احتمالاً اين معنا به ذهنشان خطور كند كه ممكن است حضرت يوسف)ع( از آنها انتقام بگي

لذا بلافاصله به آنها امنيت و آرامش خاطر داد، وفرمود: امروز هيج گونه سرزنش و توبيخي برشما نيست. حضرت 

اي از برادران به دل نگرفت بلكه تمام تلاش خود را انجام داد تا احساس شرمندگي را از درون جان نه تنها كينه

 آنها بيرون نمايد.



كنيم بخشيدن ايشان  برادران را بعد از آن ين ويژگي را مشاهده ميدر جاي جاي زندگي حضرت يوسف)ع( ا

گر و آناني كه سبب آفتادنش به زندان همه ظلم كه درحق او روا داشتند و بخشيدن زن عزيز مصر و زنان دسيسه

 ندكشدند بعد از به قدرت رسيدن و رهايي از زندان. حتي يوسف)ع(  با پدر وقتي سرگذت خودش را بازگو مي

برد تا برادران جلوپدر سرشكسته كند، ولي نامي از بيرون آمدن از چاه نميبيرون آمدن از زندان را مطرح  مي

 دهد.نشود و رفتار آنها را به وسسه شيطان نسبت مي

قَبْلُ قَدْ جعَلََها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أحَسْنََ  وَ رَفَعَ أَبَويَهِْ علَىَ الْعَرشِْ وَ خَرُّوا لَهُ سجَُّداً وَ قالَ يا أَبتَِ هذا تَأْويلُ رُءيْايَ منِْ »

ما يشَاءُ إِنَّ رَبِّي لَطيف  لِ وَ بَيْنَ إخِوَْتي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بكُِمْ مِنَ البْدَْوِ مِنْ بعَْدِ أنَْ نَزَغَ الشَّيطْانُ بَيْني إِذْ أخَْرجََني بي

[ پيش او به سجده و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد، و ]همه آنان( »١٠٠يوسف/«)إِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ 

اى پدر، اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آن را راست گردانيد »[ گفت: درافتادند، و ]يوسف

پس از  -از آوردو به من احسان كرد آن گاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان ]كنعان به مصر[ ب

گمان، پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است، بى -آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد

 مِنْ بَعْدِ أنَْ »تنها سخني كه يوسف)ع( در مورد برادران كفت، اين بود كه فرمود:« زيرا كه او داناى حكيم است.

پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد. و حتي نفرمود كه شيطان « خوَْتيوَ بَيْنَ إِ نَزَغَ الشَّيطْانُ بَيْني

آنان را فريب داد و وسوسه و اغوا كرد، بلكه فرمود شيطان به هدف ايجاد فتنه و فساد در ميان ما راه يافت. اين 

 د پدر شرمنده نمايد.)جواديتعبير، بيانگر كرامت اخلاقي  و اوج گذشت آن حضرت است كه نخواست آنان را نز

 (٤٠٢، ص٤١، ج١٣9٥آملي، 

 حسن شهرت .13

ي شهر بود. اين حسن دامني، شايستگي علمي و اخلاقي حضرت يوسف)ع( شهرهداستان صداقت، عفت و پاك

دهد يدامني وي گزارش ماي در كار تربيتي او داشت. قرآن كريم از عفت و پاكشهرت نقش بسيار تعيين كننده

 قالَ رَبِّ السِّجْنُ أحَبَُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَني»دانست.تر از آلودگي اخلاقي ميزندان را محبوبكه 

تر است از آنچه مرا به سوي آن داشتنىپروردگارا، زندان براى من دوست»[ گفت:(]يوسف٣٣يوسف/«)إِلَيْهِ

دامني او اعتراف كرد؛ قرآن كريم از زبان ودر نهايت زليخا در حضور زنان مصر به عصمت و پاك« خوانندمى

( ]زليخا[ ٣٢)يوسف/« فيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ قالتَْ فَذلِكُنَّ الَّذي لُمْتُنَّني»دهد:زليخا چنين گزارش مي

«. و خود را نگاه داشتا كرديد. آرى، من از او كام خواستم ولىاين همان است كه در باره او سرزنشم مى»گفت:



گناهي يوسف)ع( اعتراف كرده و به نجابت وي و هم چنين زنان مصر و زليخا در حضور فرمانرواي مصر به بي

فسْهِِ وَ نَ  قُلْنَ حاشَ للَِّهِ ما عَلمِنْا علَيَْهِ مِنْ سُوءٍ قالتَِ امْرأََةُ الْعَزيزِ الآْنَ حَصْحصََ الحَْقُّ أَنَا راودَْتُهُ عَنْ»اذعان كردند:

دانيم، همسر عزيز گفت: اكنون ( زنان گفتند: منزّه است خدا، ما گناهى بر او نمى٥١يوسف/«)إِنَّهُ لمَِنَ الصَّادقِينَ

 .شك او از راستگويان است[ از او كام خواستم، و بىحقيقت آشكار شد من ]بودم كه
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است كه مورد اعتماد متربيان باشد؛ زيرا اگرمورد اعتماد قرارگرفت به  هاي ضروري براي مربي اينيكي از ويژكي

كنند.  حضرت يوسف)ع( اعتماد متربيان هاي او عمل ميپذيرند و مطابق دستورات و خواستهراحتي سخنش را مي

خودش را از طريق نيكوكاري و احسان و حسن خلق و صداقت و تمام صفات نيكويي كه داشت به دست آورده 

البته نه « بينيمكه ما تو را از نيكوكاران مى(»٣٦يوسف/«)إنَِّا نرَاكَ مِنَ المُْحْسِنينَ »بندانش گفتند:ود؛ از اين رو همب

بندانش بلكه برادرانش نيز قبل اينك او را بشناسد لقب محسن به او دادند و اين تعبير را در موردش بكار تنها هم

ر هم دهاي منحصر به فرد حضرت يوسف)ع( جلب اعتماد متربيان آنويژگيتوان گفت كه از اند. لذا ميبرده

بندان آن حضرت به او اعتماد كنند ولي همباشد. معمولا در زندان افرادي كمي بهم اعتماد ميترين زمان مياندك

دادند و هاي خود را كه جزء اسرارشان بودند برايش نقل كرده و لقب نيكوكاري را به ايشان كردند و خواب

ان شدرخواست تعبير از او كردند. همچنين برادران وقتي ايشان را در منصب فرمانروايي ديدند قبل از اينكه به ذهن

خطور كند كه برادرشان است، اخلاق نيكو و حسن خلق وصف ناپذيرش سبب شد كه طي دو جلسه برخورد و 

إنَِّا »گويند:بندانش استفاده كرده بود استفاده كنند و بمگفتگو، چنان شيفته و مجذوبش شوند كه از همان تعبيري كه ه

يد: الفاظ فرماالبته حضرت علامه طباطبايي مي«. بينيمكه ما تو را از نيكوكاران مى(»٧٨يوسف/«)نَراكَ مِنَ المْحُسِْنينَ

ان رساند، و طوري ادا شده كه حس فتوت و احسآيه طوري است كه ترقيق و استرحام و التماس را مي

( ولي اين منافات ندارد كه اين ويژگي در ٣١١، ص١١، ج١٣٨٥عزيز)حضرت يوسف)ع(( را برانگيزد.)طباطبايي، 

گاه برادران به اين صفت او را نمي خواندند. بنابراين او وجود داشته است، چون اگر اين صفت را دارا نبود هيچ

 (٧9، ص١٣9٢فراد مرتبط با خودش بود.)صفري، هاي حضرت يوسف)ع( اين بود كه مورد اعتماد ايكي از ويژگي
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تربيتي حضرت يوسف)ع( در برابر تهمت و بدبيني ايجاد شده در اثرجوسازي همسرعزيزمصر، سيره از رهگذر 

دانست، تا راه را براي خود را موظف به دفاع از شخصيت و كرامت خود و اثبات صداقت و پاكدامني خويش مي



ها را بر طرف سازد، چرا كه وجود نقاط ضعف و در مظان اتهام وظيفه تربيتي خود هموار و موانع نفوذ در دل

بودن، چه درست و چه نادرست، در مورد مربي باعث تيرگي فضاي تربيتي و عدم وصول پيام دعوت به اعماق 

ماجرا يوسف)ع( را به چشم پوشي و شود؛ از اين رو علي رغم آن كه عزيز مصر پس از بررسي جان متربيان مي

ناهي گنمايد و زليخا نيز در حضور زنان درباري به پاكي و بيفراموشي آن  سفارش و زليخا را خاطي معرفي مي

وع كند، چرا كه شايد موضگناهي اكتفا نميكند. ايشان به اين ميزان از برائت و ثبوت بييوسف)ع( اعتراف مي

مطرح نشده و يا از فرمانروا مخفي مانده است؛ از اين رو زماني كه پس از چندين هنوز در سطح جامعه و عموم 

رود، برخلاف عادت معمول زندانيان كه مشتاق براي سال تحمل شرايط سخت زندان مأمورآزادي به نزد او مي

لَ ارجِْعْ قا»كند كه حاصل آن اثبات و اعلان برائت كامل اوست:رهايي است، براي آزادي خود شرطي معين مي

نزد آقاى »[ گفت: ( ]يوسف٥٠يوسف/«)قَطَّعنَْ أَيْدِيَهنَُّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدهِِنَّ عَليم  رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوةَِ اللاَّتي إِلى

هاى خود را بريدند چگونه است؟ زيرا پروردگار من به خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى كه دست

)ع( ترديد يوسفنهند و آنها برائت بينگ آنان آگاه است. فرمانروا بار ديگر موضوع را با آن زنان در ميان مينير

قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما علَِمْنا علََيْهِ مِنْ سوُءٍ قالتَِ امْرأََةُ الْعَزيزِ الْآنَ »فرمايد:كنند. قرآن كريم به نقل از آنها ميرا اذعان مي

منزّه است خدا، ما گناهى بر »( زنان گفتند: ٥١يوسف/«)قُّ أنَاَ راوَدتْهُُ عنَْ نَفسْهِِ وَ إنَِّهُ لمَِنَ الصَّادقِينَ حَصْحصََ الْحَ

شك او از [ از او كام خواستم، و بىاكنون حقيقت آشكار شد. من ]بودم كه»همسر عزيز گفت: « دانيم،او نمى

مانروا شود كه فرگذارد. نتيجه آن ميمعصوميت حضرت صحه مي راستگويان است. همسر عزيز مصر هم دوباره بر

دهد و به سمت گناهي كامل حضرت يوسف)ع( او را از خواص خود قرار ميبعد از اطلاع و آگاهي از بي

علامه طباطبايي در باره تلاش يوسف)ع( ( ٧، ص١٣9٣مقدم، گمارد. )عباسيداري مملكت پهناور مصر ميخزانه

فرمايد: يوسف)ع( براي اين كه شايعات و تبليغات عليه خود را در ميان مردم و گناهي خود ميبراي اثبات بي

يه برگرد و بپرس كه قض»گناهي خود را اثبات نمايد به مأمور فرمانرواي مصر گفت:درباريان خنثي سازد و بي

دون اين كه زليخا يا ديگر شود و بيوسف)ع( با ظرافت تمام وارد مي« دست بريدن زنان درباري چه بوده است

دهد تا او در پي تحقيق به همه جزئيات ماجرا واقف گردد زنان را متهم كند، با ادب كامل سرنخي به فرمانروا مي

( مرحوم طبرسي در مجمع البيان در مورد ٢٦٥، ص١١، ج١٣٨٥طباطبايي، «.)و از پاكي و برائت او آگاهي يابد

صر اند؛ اين سخن از همسر عزيز منويسد: برخي گفتهبه نقل از جبايي مي« مْ أخَُنْهُ بِالْغَيبِْ ذلكَِ لِيَعلْمََ أَنِّي لَ »جمله

است، يعني، بدين جهت اعتراف نمودم تا يوسف)ع( بداند هرچند در حضورش بدو خيانت روا داشتم ولي در 

كثر گويد: انيز مي« فْسَ لأَمََّارَة  بِالسُّوءِإِنَّ النَّ»كنم. و در باره جملهغياب او با نسبت دادن گناه به او خيانت نمي



گويد:از سخنان زن عزيز است، بدين معنا كه من خود را دانند؛ ولي جبايي ميمفسران آن را سخن يوسف)ع( مي

( اين اعترافات حاكي از تأثير ٣٦٨، ص٥، ج١٣٨٤شمارم.)طبرسي، از بدي و خيانت در مورد يوسف)ع( مبرا نمي

 گونه به سوي خدا بازربيت عملي حضرت يوسف)ع( است كه توانست فرد منحرفي را اينعميق و شگرف ت

پس بر انسان به ويژه مربي لازم است كه خود را از گزند  را از عمق جان سر دهد.« إلِاَّ ما رحَِمَ رَبِّي»آورد كه جمله
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